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1  
  تاريكي

تلفني زير از باند صداي  يهدر تاريكي مكالم .لصداي زنگ تلفن منز
   .رسدميصحنه به گوش 

  ؟ يديبله بفرما .الو  صداي عزيز: 
  قربونتون برم الهي .سلام عزيز جون    صداي سارا: 
  ولي من شما رو نشناختم! .خدا نكنه .سلام  صداي عزيز: 
  دختر حميد .توننوه .سارا .منم عزيز جون    صداي سارا: 
شاخه نبات من! چرا خبري از مادربزرگت  ؟سارا جان تويي  : صداي عزيز

من مگه به جز  ؟ستزنده ؟ستگي مردهنمي ؟گيرينمي
  ؟ گي دلم برات تنگ ميشهنمي ؟شما كي رو دارم

ش تقصير اين همه .منم دلم برات تنگ شده ..عزيز جون  : ساراصداي 
دروغ البته اگه  .ش به ياد تو بودممن كه همه .پسرته ديگه

اصلاً حالا كه  .نگم بابامم خيلي دلش برات تنگ شده بود
اين چه  .اين جوري شد منم اعتراض دارم عزيز جونم
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 .به حرف هيچ كس گوش نميده ؟پسريه شما بزرگ كردي
اينجا و  م بيايالاناگه  .هاالبته عزيز جون هنوزم دير نشده

و بكشي و يه كتك حسابي بهش بزني شايد ادب رگوشش
هاي تربيتي هنوزم روش .باباي من از جووناي قديمه .بشه

ادبش كني  تونيميفقط شما  ...قديمي روش جواب ميده
 .بابا حميدم نگرانتونه .اينجا همه دلتنگتن عزيز جون .الان

اگه بشنوه  الانمطمئنم  .ولي روش نشد زنگ بزنه بهتون
 اينجا الان .شهكه من با شما حرف زدم كلي خوشحال مي

 ؟كه شناسينشمي .دادمنيست وگرنه گوشي رو بهش مي
بعضي وقتا اگه كارمنداش  .ش دنبال كارو تجارتشههمه

بهش يادآوري نكنن كه دختري داره اصلاً منو يادش 
 ...ولي خوش به حال شما، هميشه شما رو يادشه .مونهنمي

مامان بزرگ صداي  ...كنههميشه از شما برام تعريف مي
  !؟مامان بزرگ ؟شنويمنو مي

صداي محزون  .شنويمصداي گريه عزيز خانوم را از آن طرف خط مي
  اي صداي بوق اشغال تلفنپس از لحظه .قفسي يهپرند
  نور

هايي اين در سمت راست پله .دو طبقه .سازاي قديميپذيرايي خانه  
يك دست مبل نُه نفره  .كندميپذيرايي را به طبقه دوم متصل 

ها در ورودي آشپزخانه در كنار پله .يده شده استقديمي در آن چ
ها قرار گرفته كه روي آن عكس عزيز اي پشت مبلطاقچه .قرار دارد

در  .(محمود) و مريم در لباس سفيد قرار دارد خانوم و پسر جوانش
كنار آن نيز عكسي يك نفره از محمود قرار گرفته كه زير آن نام 

در كنار آن نيز عكس محمد  .شهيد محمود صابري نوشته شده است
در ورودي در  .صابري كه گويي همسر عزيز خانوم است قرار گرفته
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اي پذيرايي را به طرف چپ صحنه قرار دارد و در كنار آن پنجره
يك راديوي قديمي، تلفن  .ي حياط مزين كرده استي باغچهمحوطه

يك اي كشيده شده و جديد و امروزي، تلويزيوني كه روي آن پارچه
كمد كوچك داراي دو كشو كه در روي آن يك جلد قرآن قرار گرفته 

   .از وسايل بارز صحنه است
از نوع  .م كه در حال گردگيري وسايل پذيرايي استبينيميمريم را 

اش و لمس اشياء قبل از تميز كردن رفتار مريم، حركات محتاطانه
ف پذيرايي دستپاچه به اطرا .شويم كه او نابيناستآنها متوجه مي

 .كندميو با دستمالي كه در دست دارد گردگيري  كندميحركت 
ابتدا  .كندميها را تميز رود و قاب عكسمي سپس به طرف طاقچه

قاب عكس پدر، سپس قاب عكس حميد و در انتها قاب عكسي 
پس از گردگيري  .حاوي تصويري از خودش، عزيز خانوم و محمود

يرد و با دست ديگرش گمي ي صورتشورروبهقاب عكس آخر، آن را 
 .گويي حس دلتنگي او را فراگرفته است .كشدميروي آن را دست 

مريم سريع  .رسدميصداي زنگ آيفون سبز و قديمي منزل به گوش 
 .رودبه سمت آيفون مي .ذاردگمي عكس را روي طاقچه و سر جايش

وي خورد و نزديك است ري مبل ميدر حين رفتن پايش به پايه
و به سمت  كندمياما به هر صورت خودش را كنترل  .زمين بيفتد
   .رددابرميرود و آن را آيفون مي

  ؟ كيه  مريم: 
  شنودگويي صدايي نمي

  ؟ كيه ؟بفرماييد  مريم: 
  كندميمريم زير لب غرولند 

  ؟ چه وقت خراب شدن آيفون بود الان  مريم: 
سريع  .زندميون را مريم بدون آنكه بفهمد چه كسي دم در است آيف

 با خروج مريم، سارا .رود تا چادرش را سر كندبه داخل آشپرخانه مي
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 مريم به سرعت از آشپزخانه بازـ  جوان و زيبارو ـ شودميوارد 
  .گرددمي

  سلام  سارا: 
  ؟ شما .سلام  مريم: 

  شودمياي به او خيره سارا لحظه
  ؟ شما بايد مريم خانوم باشيد  سارا: 
  ولي من شما رو به جا نياوردم .هبل  مريم: 
  دختر حميد .سارا .منم زن عمو  سارا: 

  شودميشعَفَ در حركات مريم نمايان 
  ! خوش اومدي عزيزم؟تويي .سارا جان .واي  مريم: 

رود و هر سارا به سمتش مي .مريم سعي دارد به سمت او حركت كند
  .يرندگمي اي در آغوشدو يكديگر را لحظه

  نور ـ تاريكي
  

اند و چند استكان خالي مريم و سارا در كنار هم نشسته .ساعتي بعد
   .چاي به همراه ظرف شيريني خانگي در جلوي آنها قرار دارد

چقدر بزرگ شدي سارا جان! آخرين باري كه بغلت كردم   مريم: 
خيلي دلم برات تنگ شده  اي كوتاه)(خندهت بود! سه ساله
  بود عزيزم

 .منم خيلي دوس داشتم ببينمتون .ن عمومنم همينطور ز  سارا: 
د چه دونيمين .نكردميبابا و مامان هميشه از شما ياد 

هاش رو بعد بيست حس عجيبيه وقتي آدم قراره فاميل
  سال ببينه!

  عزيز خانوم خيلي دلتنگت بود  مريم:
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وقتي فهميدم اين  .منم خيلي دلتنگ عزيز جون بودم  سارا: 
 .و سرزنش كردمرده خيلي خودماتفاق واسه عزيز جون افتا

كاش همون دو سال پيش كه بهش قول داده بودم 
  اومدممي

من مطمئنم عزيز خانوم زود پيدا  .نگران نباش سارا جان  مريم: 
  ؟ راستي پدرت كجاست .شهمي

  رفت هتل  سارا: 
  ؟ هتل! مگه اينجا نمياد!  مريم: 
  ترمگفت اونجا راحت .نه  سارا: 
  !؟اينجا خونه داره، برا چي بايد بره هتلآخه وقتي كه   مريم: 
زن عمو! حرف  شناسيدميو كه ربابام .منم بهش گفتم  سارا: 

  حرف خودشه 
   ...اگه مشكل منم  مريم: 
گفت  .ترهمطمئنم اونجا راحت .اين چه حرفيه زن عمو  سارا: 

 خوادميالبته قبلش  .چمدوناش رو بذاره يه سر مياد اينجا
  بره پاسگاه پليس

  ؟!پس تو چه جوري اومدي  يم: مر
  آدرس رو از بابا گرفتم و دادمش به يه تاكسي .خيلي ساده  سارا: 
  ؟ پس راحت پيدا كردي  مريم: 
ولي راننده اسم  .هاي خونه خيلي راحت بودتا نزديكي  سارا: 

رده كه چرخيد كلافه شد، منم يه خُ .كوچه رو پيدا نكرد
 .جا رو پيدا كردمكلي گشتم تا اين .مجبور شدم پياده شم
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 حالاها بايدگه نبود كه فكر كنم حالاآ تونهمسايه
بابا بهم گفته بود اين كوچه به اسم عمو  .شتمگمي

  محموده!
اين كوچه  .ولي چند وقتيه عوض شده .يعني قبلاً بود ...نه  مريم: 

 .مردم گيج ميشدن .از دو طرف دو تا اسم مختلف داشت
به اسم يه  الان .ر دادهم اسم كوچه رو تغيي شهرداري

  ستشهيد ديگه
   ...چه بد ؟!يعني ديگه به اسم عمو نيست  سارا: 
در عوض يه كتابخونه تو محل افتتاح شده كه اسم عموت   مريم: 

  شهيد محمود صابري يهكتابخون .روشه
كتابخونه كه بهتر  .بهتره خيلي .پس اصلاً بد نيست ؟جدي  سارا: 

هاي سفيد، باعث رگبرگهاي سبز با برگ ست!از كوچه
هاي سفيد با و برگ ؛شوندميميوه دادن درخت 

پس حتماً  ...مغزهاهاي سياه باعث ثمر دادن رگبرگ
  (خنده) .ستكتابخونه بهتر از كوچه

  تعبير قشنگي بود  مريم: 
  شاعر هندي .تعبيرِ تاگوره .تعبير من نيست  سارا: 
  بزرگ شدي سارا جان! چقدر  مريم: 
ه؛ سارا تو صد سالم بگذره باز گمي بابا هميشه بهم .ادنه زي  سارا: 

  اصلاً بزرگ بشو نيستي ..ايبچه
يعني دلش نمياد يه همچين  .ه كه شوهرت ندهگمي اينو  مريم: 

  اي رو از دست بدهدختر خوشگل و تحصيلكرده
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  اي هم نيستمهمچين تحفه .نه بابا  سارا: 
  !فت خيلي قشنگيگمي ولي عزيز خانوم  مريم: 
  هاشون قشنگننوه كننميها خيال مادربزرگ يههم  سارا: 
  عكست نره يهروزي نبود كه قربون صدق  مريم: 
  ؟ عكس  سارا: 
همون عكس جشن تولدت كه بابات چند سال پيش براش   مريم: 

  اون جا روي كمده .فرستاده بود
و با ديدن عكس خودش به سمت  كندميسارا به سمت كمد نگاه 

رود به كنار ليلا مي دوبارهو  داردميعكس را بر .متعجب .رودكمد مي
  زندميلحنش به شوخي  .نشيندو مي

تو اين عكس از  .ستاينجا رو!چقدر دماغم گنده .اوه  سارا: 
كاش بابا يه عكس بعد از عمل دماغم  .ترمخودمم زشت

هر كي  .هر جور شده بايد نيست و نابودش كنم .فرستادمي
 سته اينا ژنتيكي دماغشون گندهگمي هو ببينراين عكس

  (خنده)
  مهم عزيز خانومه كه تو رو با همين دماغ گنده دوس داره  مريم: 

سارا كه به مريم  .دكننمياي سكوت خندند و سپس لحظههر دو مي
  شكندخيره شده است سكوت فضا را مي

  حق داشته عمو محمود  سارا: 
  ؟ يعني چي حق داشته  مريم: 
  داشته عاشق شما بشهحق   سارا: 
  ؟!وركي گفته اين حرف  مريم: 
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و به هم ريخت تا به رفت عموت زمين و زمونگمي بابام  سارا: 
  عشقش برسه

  تو خيلي شبيه عموتي!  مريم: 
   ؟جدي  سارا: 
ولي حرف زدنت خودِ  .دونممينالبته ظاهرت رو كه   مريم: 

  خودشه
  ؟ مگه حرف زدنم چه جوريه  سارا: 
  انرژي مثبت پر از  مريم: 
  فت عمو محمود خيلي سرزنده و پرانرژي بود!گمي بابام هم  سارا: 
خيلي  .البته تا قبل از اينكه اين اتفاق واسه من بيفته .آره  مريم: 

فت من گمي .تونستولي نمي .مثل قبل باشه كردميسعي 
تو يه قهرمان جنگي مريم خانم،  .كنمميبه تو افتخار 

دشت كه زير بمبارون دشمن تا امدادگر شجاع جبهه سر
ولي من از  .و ترك كنهرآخر حاضر نشد بيمارستان يهلحظ

سخته آدم  .كه خيلي اذيت شد دونممي ...دلش خبر داشتم
   ؟با يه زن نابينا زندگي كنه

  سنگيني فضا را بشكند كندميسارا سعي 
تو بيشترشون  .من كلي فيلم در مورد جنگ و آدماش ديدم  سارا: 

هستن كه دارن خيلي قيافهي پسر جوونِ واقعاً خوشيه سر
به  شون، اونم يه جوري كه قيافهكننميمعركه تيراندازي 

هميشه هم قبل از اينكه از پا بيفتن يه  .خورههم نمي
عالمه وقت دارن تا برگردن خونه و عشقشون رو به چند تا 

تو بعضي فيلماي ديگه پسرايي هستن  .دختر نشون بدن
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كشن و يه عالمه خيلي قشنگ و آروم نفس مي كه دارن
وقت دارن تا كاغذايي كه همه رو از دشمن گرفتن به كسي 

بعدشم تمام اتفاقاتي كه از اولّ فيلم افتاده رو تعريف  .بدن
فقط  .بينهبعدش ديگه كسي چيزي نمي (خنده) .كنن

شنويم كه مدت طولاني صداي بلند يه سري شيپور رو مي
م كه يه بينيميبعد شهر پسر مرده رو  .نزنهمين طور مي

شن و سخنراني ابوت پسر جمع ميتتعداد آدم دور و بر 
با رخت و لباس عزا خيلي  .دنو به هم مدال مي كننمي

انگار جنگ  ؟چرا دونمميناما  .رسنهم شيكتر به نظر مي
   .ها نيستيا اينكه اينجا شبيه فيلم .ش اين نيستهمه

اينه كه زندگي  دونمميتنها چيزي كه  .چي بگمنمي دونم   مريم: 
قبل از جنگ با زندگي بعد از جنگ براي من خيلي فرق 

  ستانگار كه يه زندگي ديگه .داره
 Jeder verdient eine zweite chance.aber nicht fure  سارا: 

den glichen fehler  
  ؟ يعني چي  مريم: 
اما نه براي يك  .هر كسي مستحق يك زندگي دوباره است  سارا: 

  اشتباه يكسان
  چه جالب!  مريم: 
  ؟ ن من خيلي فضولمكنيميحتماً فكر   سارا: 
  اصلاً .نه  مريم: 
  خيلي فضولم! كنمميولي خودم فكر   سارا: 
  يه كم كنجكاوي بد نيست  مريم: 



66 رضا 

 

 

شناسي خوندم همين شايد يكي از دلايلي كه رفتم جامعه  سارا: 
  فضوليمه زن عمو

  جذابيه يهخيلي رشت شناسيجامعه  مريم: 
  شودميمريم گويي كه چيزي را به خاطر آورده از جايش بلند 

ته  .پاك يادم رفت به غذا سر بزنم .ببخشيد سارا جان  مريم:
  ؟ خوريمييه چايي ديگه كه  .نگرفته باشه خوبه

قول ميدم خرابكاري  .ولي بذاريد من برم بريزم .بدم نمياد  سارا: 
  نكنم تو آشپزخونه

  نترس از پس يه چايي ريختن برميام .تو تازه اومدي .نه  مريم: 
سارا به سمت پنجره رو به حياط  ،با رفتن مريم به درون آشپزخانه

صداي  .شودمياي به حياط خيره و لحظه زندميپرده را كنار  .رودمي
پس از  .رسدمياي قفسي در داخل ايوان به گوش محزون پرنده

گوشي  .رسدچيزي به ذهن سارا رسيده مي گويي شنيدن اين صدا
آورد و مكالمه بين خودش و عزيز خانوم را از آن موبايلش را در مي

   .كندميپخش 
  ؟ يديبله بفرما .الو  صداي عزيز: 
  قربونتون برم الهي .سلام عزيز جون    صداي سارا: 
  ولي من شما رو نشناختم! .خدا نكنه .سلام  صداي عزيز: 
  دختر حميد .توننوه .سارا .م عزيز جونمن    صداي سارا: 
شاخه نبات من! چرا خبري از مادربزرگت  ؟سارا جان تويي  صداي عزيز: 

من مگه به جز  ؟ستزنده ؟ستگي مردهنمي ؟گيرينمي
  ؟ گي منم دلم برات تنگ ميشهنمي ؟شما كي رو دارم
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ش تقصير اين همه .منم دلم برات تنگ شده ..عزيز جون  صداي عزيز: 
البته اگه دروغ  .ش به ياد تو بودممن كه همه .پسرته ديگه

اصلاًحالا كه  .نگم بابامم خيلي دلش براتون تنگ شده بود
اين چه  .اين جوري شد منم اعتراض دارم عزيز جونم

 .به حرف هيچ كس گوش نميده ؟پسريه شما بزرگ كردي
 اينجا و م بيايالاناگه  .هاالبته عزيز جون هنوزم دير نشده

و بكشي و يه كتك حسابي بهش بزني شايد ادب رگوشش
هاي تربيتي هنوزم روش .باباي من از جووناي قديمه .بشه

ادبش كني  تونيميفقط شما  ...قديمي روش جواب ميده
بابا حميد هم  .اينجا همه دلتنگتن عزيز جون .الان

 الانمطمئنم  .ولي روش نشد زنگ بزنه بهتون .نگرانتونه
 .شهنوه كه من با شما حرف زدم كلي خوشحال مياگه بش

 .دادمرو بهش مياينجا نيست وگرنه گوشي الان
بعضي  .و تجارتشه ش دنبال كارهمه ؟كه شناسينشمي

وقتا اگه كارمنداش بهش يادآوري نكنن كه دختري داره 
ولي خوش به حال شما، هميشه  .مونهاصلاً منو يادش نمي

مامان  ...كنهز شما برام تعريف ميهميشه ا ...شما رو يادشه
  ؟!مامان بزرگ ؟شنويبزرگ صداي منو مي

نواي محزون  .شنويمصداي گريه عزيز خانوم را از آن طرف خط مي
در اواسط  .اي صداي بوق اشغال تلفنپس از لحظه .قفسي يهپرند

تلفني از موبايل سارا، مريم به جلوي  يهپخش شدن اين مكالم
سپس سارا  .دهدميو چند لحظه به مكالمه گوش  آيدآشپزخانه مي

هاي صحبت يهزمينتلفني در پس يهمكالم .ويدگمي اي را به اوجمله
  .رسدميمريم و سارا به پايان 
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آخرين باري كه با عزيز خانوم حرف زدم صداش رو ضبط   سارا: 
اون موقع هم صداي اين پرنده رو از پشت تلفن  .كردم
  شنيدممي

خيلي ذوق  .زدين من اينجا بودمقتي با هم حرف ميو  مريم: 
  كرده بود

فكر اينكه يه روز عزيز خانوم روي اون صندلي نشسته و با   سارا: 
بايد همون دو سال پيش  .كنهمن حرف زده اذيتم مي

م منو ببينه باورش نميشه كه الانمطمئنم  .اومدم ايرانمي
  اومدم

بخواي اصلاً فكر  راستش رو .برا منم باورش سخته  مريم: 
ام زنگ زدم آلمان كه بگم عزيز وقتي .م برگردينكردمين

  خانوم گم شده،هيچ اميدي نداشتم 
  ؟ چرا  سارا: 
پدرت بيست سال پيش كه دست شما رو گرفت و رفت   مريم: 

 .يودب تو اون موقع دو سه ساله .برنگشت وقتهيچديگه 
  پدرت حتي به خاطر برادرشم برنگشت

  ؟ محمودعمو   سارا: 
سه سال پيش تو تفحص  .عمو محمودت .آره سارا جان  مريم: 

ن پدرت كردميهمه فكر  .مناطق جنگي پيكرش پيدا شد
ولي  .برادر شهيد بود بالاخره .گردهبرا تشييع جنازه برمي

  هيچ خبري نشد
  من خبر نداشتم  سارا: 
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  چند بار به دفتر پدرت تو آلمان زنگ زديم .ما خبر داديم  مريم: 
بابام تو اين چند سال خيلي  ..كنم ولي هخوام توجينمي  سارا: 

 .دادكارخونه داشت ضرر مي .ها بوددرگير كارخونه و زمين
  يه چند وقتيه كه اوضاع بهتر شده الان

شنيدم كه  .بازم خدا رو شكر كه اوضاعش روبراه شده  مريم: 
  ثروتمنده خيلي

 .اد داره كار و تجارتشهبابام تو تنها چيزي كه خيلي استعد  سارا: 
 .من از اون موقعي كه يادم مياد بابام با ثروتش معروف بود

هايي از اين ثروت بابام ولي واقعيتش رو بخواي يه موقع
  .شمبيزار مي

  ؟ چرا آخه  مريم: 
انگار از  ...چون بابام خودش رو توي اين ثروت غرق كرد  سارا: 

م داره از يه ردكميبعضي وقتا حس  .كردميعمد اين كارو 
  كنهچيزي فرار مي

  رود و سپس اي در فكر فرو ميمريم لحظه
انقدر حرف زديم كه يادم رفت بهت بگم؛ عمه ليلاتم   مريم: 

  امشب ميرسه
   ؟عمه ليلا  سارا: 
  پروازش دوازده ميشينه .آره  مريم: 
  خبر نداشتم! .چه خوب  سارا: 
  ؟ چند وقته نديديش  مريم: 
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پيش كه يه بار از انگليس اومد آلمان ديگه از چند سال   سارا: 
اون موقع دخترش خيلي كوچيك  .خيلي وقته .نديدمش

زود  .يادمه اون يه دفعه هم كه اومد خيلي نموند .بود
خيلي  ؟زن عمو مياين بريم فرودگاه استقبالش .برگشت

  هيجان دارم زودتر ببينمش
  چرا كه نه  مريم: 

  رسدميصداي زنگ تلفن منزل به گوش 
قرار بود زنگ بزنه آدرس پاسگاه پليس رو  .فكر كنم باباست  سارا: 

  بگيره ازتون
  نور ـ تاريكي

  
2  

مريم  .هاي روي طاقچه استحميد در حال نظاره كردن قاب عكس
سارا با ليوان آب  .گويدو چيزي نمي است ها نشستهروي يكي از مبل

  .دهدميو آنها را به حميد  شودميو چند قرص وارد 
  بابا جون قرصاتون  ارا: س

  مرسي سارا جان  حميد: 
 ،قاب عكس عزيز خانوم را در دست دارد كهدرحاليحميد 
  ويدگمي خورد سپس رو به مريمهايش را ميقرص

  ستعزيز چقدر پير شده! انگار يه آدم ديگه  حميد: 
بيست سال زمان كمي  .خيلي وقته نديدينش .طبيعيه  مريم: 

  عوض شدن تو اين مدت همه .نيست
  همه عوض شدن .آره خوب  حميد: 
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  ؟ و نياوردينرچرا نرگس خانوم راستي!  مريم: 
ذارد و به آرامي روي مبل گمي حميد قاب عكس را سرجايش

  نشيندمي
دفعه پيش اومد، آمادگيش رو همون ياومدن .نشد ديگه  حميد: 

  نداشت
راستش زن عمو، مامان خيلي دوس داشت بياد، ولي   سارا: 

سري بعدي كه اومديم حتماً  .ش خيلي خوش نبودحال
  مياد

  ايشالا  مريم: 
  ام ديگه خيلي كهنه شده!اين خونه  حميد: 
ولي هنوزم  .ذرهگمي خيلي ساله كه از ساختش .بعله  مريم: 

  سرپاست
  و كردهرديگه عمر خودش .نه بابا  حميد: 
  پارسال يه سري تعميرات اساسي كرديم  مريم: 

ه با اين زير بنا فقط ب .آفتابه خرج لحيمه .ندارهاي فايده  حميد: 
  صرفهمي .ام هستي خوبيمنطقه .خورهدرد كوبيدن مي

  ها عزيزهاين خونه هنوز برا خيلي  مريم: 
  ؟ برا شمام عزيزه  حميد: 

  كندمياي سكوت مريم لحظه
  ؟ چطور مگه .منم عادت دارم به اينجا ...خب .بعله  مريم: 

  ؟!زنيشما به خونواده سر نمي .جوريهمين  .هيچي  حميد: 
  هر چند وقت يه بار ميرم پيششون .گاهي اوقات .چرا  مريم: 
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  ؟ داداشا خوبن  حميد: 
  رسوننسلام مي .بد نيستن  مريم: 

يادمه دو  ؟ي ارث پدري چي شداون خونه .سلامت باشن  حميد: 
  سه تام مغازه بود

هام دست ازهمغ .شينهمادرم اونجا مي .خونه كه هيچي  مريم: 
  برادرامه

راستي! شما  ..ستخودش كلي سرمايه .ام حيفهاون خونه  حميد: 
  ؟ آخرين بار عزيز رو كيِ ديدي

ولي  .زود خوابيد .انگار خسته بود .شب قبل از گم شدنش  مريم: 
  يعني رفته بود .فردا صبحش كه بلند شدم نبود

  ؟ رفته بود يا گم شده بود  حميد: 
  ؟!ست كه گم بشهمگه بچه عزيز خانوم  مريم: 

  پيريه و هزار درد  حميد: 
  عزيز جون حالشون خيلي خوب بود   مريم: 

  ولي به نظر خيلي شكسته شده!  حميد: 
  عزيز جون حواسش سر جاش بود  مريم: 

  ؟ شما همه چيز رو به پليس گفتين  حميد: 
  ؟ چطور مگه .آره  مريم: 

   ؟شما روزاي قبل از گم شدنش پيشش بودين  حميد: 
  آره  مريم: 

  ؟ جايي بره خواستمين؟ گفتچيز خاصي نمي  حميد: 
  عزيز اين اواخر خيلي كم حرف شده بود .دونمميندرست   مريم: 
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  ؟ كردميام نهيچ كاري  حميد: 
تقريباً هر  .رفت سر مزار محموداين اواخر خيلي مي .چرا  مريم: 

  روز
ل از گم شما به پليس گفته بودين كه تنها كسي كه قب  حميد: 

  ؟ درسته .زده اميررضا بودهشدن عزيز باهاش حرف مي
  چند باري با آقا اميررضا صحبت كرد .آره  مريم: 

  ؟ فتنگمي د چيدونيميشما ن  حميد: 
  دونممينمن چيزي  .نه  مريم: 

  ؟ زدنمگه تو خونه حرف نمي  حميد: 
  رفتن بيروناومد و با عزيز خانوم ميبيشتر اوقات مي .نه  مريم: 

  ؟ اميررضا بعد از گم شدن عزيز خانوم ديگه اينجا نيومد  حميد: 
  نه  مريم: 

  عجيبه!  حميد: 
  ؟ چي عجيبه  مريم: 

اميررضا هم غيبش زده! از وقتي عزيز خانوم گم شده، اونم   حميد: 
پليسم به هر دري زده نتونسته پيداش  .خبري ازش نيست

  كنه
  ؟ از فاميلاست ؟اميررضا كي هست  سارا: 
تو جنگم با  .جوونيه من و عموت بود يهرفيق دور .نه  : حميد

  ش داشتعزيزم خيلي دوس .تو يه گردان .عموت بودن
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دائماً به عزيز خانوم سر  هاسالآقا اميررضا تو همه اين   مريم: 
اگرم يه مدت  .داداگه كاري داشت انجام مي .زدمي
  زدرسيد بياد حتماً زنگ مينمي

   ...تيم با محمود و اميررضاعجب دوراني داش  حميد: 
  ؟ خيلي رفيق بودين  سارا: 

  اولش آره  حميد: 
  ؟ بعدش چي شد ؟چرا اولش  سارا: 

 .از يه جايي به بعد ديگه آبمون تو يه جوب نرفت  حميد: 
 ..دمشفهميميديگه ن .عقايدمون خيلي فرق كرده بود

  ؟ ش كجاستد خونهدونيمي ...راستي زن داداش
  تو همون محله .قديمشه يههمون خون  مريم: 

  ؟ پدريش يههمون خون  حميد: 
  آره   مريم: 

  ؟ كنهبا كي زندگي مي  حميد: 
  مادرش كه فوت كرد اونم تنهاتر شد .تنهاست  مريم: 

  ؟ مگه ازدواج نكرده  حميد: 
  نه  مريم: 

  ؟ چرا  حميد: 
  خيلي اوضاعش روبراه نبود .دونممين  مريم: 

  ؟ چرا  حميد: 
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دائم قرص و دوا  .نباز شدنش خيلي حال ندار بودبعد از جا  مريم: 
شيميايي از  .اوضاع و احوالش خوب نبود ...و خس خس و

  پا انداخته بودش
  ؟ زن عمو دير نشه  سارا: 
  شمآماده مي الان .نه سارا جان  مريم: 

  ؟ كجا به سلامتي  حميد: 
  دنبال عمه ليلا .ريم فرودگاهبابا مي  سارا: 

  ؟!ره ميادليلا! اونم دا  حميد: 
  شينهپروازش يازده مي .آره  مريم: 
  بابا شمام بياين بريم  سارا: 

  اميررضا يهبرم محل خوامميمن  .شما بريد  حميد: 
  ؟ اونجا برا چي  سارا: 

از در و همسايه يه نشوني ازش پيدا  تونمميببينم  خواممي  حميد: 
گم شدن اميررضا حتماً يه ربطي به گم شدن  .كنم يا نه

  داره عزيز
  صداي زنگ تلفن

  تاريكي
  
3  

سپس تلفن روي  .شنويمصداي زنگ تلفن را مي يهدر تاريكي ادام
  رودپيغامگير مي

Asking to be called back. Leaving or 
taking a message  
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  ذاردگمي شنويم كه پيغامي روي پيغامگيرصداي ليلا را مي
چرا جواب  .نگرانتم .منم ليلا ؟نيستي .سلام عزيز جون    صداي ليلا: 

چند وقته جواب تلفناي منو ندادي عزيز  دونيمي ؟نميدي
  رسيدي خونه حتماً يه زنگ به من بزن؟! جون
  نور

هايي كه م كه در كنار تلفن منزل نشسته است و پيغامبينيميليلا را 
  دهدميخودش روي پيغامگير گوشي تلفن گذاشته را گوش 

مريم جان! توام خونه  ؟خونه نيستي ...عزيز جون .الو    صداي ليلا: 
كس خونه زنم هيچچرا هر وقت من زنگ مي ؟نيستي
  رسيدين خونه به من زنگ بزنيد كنمميخواهش  ؟نيست

كه به ليلا خيره درحالي .آيدها پايين ميحميد به آرامي از روي پله
  شده است

  سحرخيز شدي!  حميد: 
  ؟ بيدارتون كردم .سلام ؟داداش تويي  ليلا: 

 .ديشب برگشتم اينجا ببينمت.خيلي وقته بيدارم .نه  حميد: 
چي  دونممينولي  .م برگردم هتلخواستمي .نرسيده بودي

  شد كه خوابم برد 
  پرواز تأخير داشت   ليلا: 

  تا اونجا كه يادم مياد تو قبلاً انقدر سحرخيز نبودي!  حميد: 
  كنه داداشو عوض ميرزمونه آدم  ليلا: 

  نشينديلا ميحميد در كنار ل
  ؟ يكردميچي گوش   حميد: 

  پيغامايي كه تو اين سه ماهه براي عزيز گذاشتم  ليلا: 
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  ؟ چرا با خودش حرف نزدي  حميد: 
ولي اين چند ماه آخر جواب  .دوست داشتم حرف بزنم  ليلا: 

به مريمم گفته بود  .دادهيچكدوم از تماساي منو نمي
  تلفناي من رو نده جواب

  ؟ چرا  حميد: 
  حتماً يه كاري كردم كه ازم دلخوره .دونممين  يلا: ل

  ؟ مثلاً چه كاري  حميد: 
از مريمم پرسيدم، اونم چيزي  .مدونستميكاش   ليلا: 

فقط  .فت عزيز به اونم دليلش رو نگفتهگمي .دونستمين
اي هفته .در همين حد گفته كه جواب تلفناي من رو نده

تو اين همه سال  .هيچي به هيچي .زدمچند بار زنگ مي
عادت كرده بودم كه هر مشكلي دارم زنگ بزنم به عزيز 

اين آخرا كه ديگه صداي  .جون و باهاش درد و دل كنم
عزيز رو از پشت تلفن نشنيدم تازه فهميدم كه همين يه 

  تلفن ساده چه همدم بزرگي واسه من بوده
  بازم خوبه كه يه نفرو داشتي مشكلاتت رو بهش بگي  حميد: 

يعني روم  .تونستم خيلي از مشكلاتم رو بگممنم نمي  : ليلا
و اين سر دنيا راومد پيرزناز يه طرفم دلم نمي ..نميشد

ولي فكر كنم عزيز خودش همه چيزو  .نگرانش كنم
  نتونستم چيزي رو ازش پنهان كنم وقتهيچ .دفهميمي

برد و ها را جلوتر ميو تعدادي پيغام زندميپيغامگير را  يهليلا دكم
  .زندميسپس دكمه پخش پيغام را 
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چرا  ؟نيستي ؟اي عزيز جونخونه .منم ليلا .عزيز جون ..الو    صداي ليلا: 
م بگم يه كِرمِي هست خواستمي ؟دي عزيزجواب منو نمي
 .براتون گرفتم فرستادم .ن كِرِمِ خوبيهگمي .برا واريس پا

   ...خونه رسيدين يه زنگ به من بزنيد
  كندميا قطع ليلا پيام ر

اين درست همون موقعي بود كه داشتن از شركت اخراجم   ليلا: 
  نكردمي

  ؟ چرا  حميد: 
  فتن تعديل نيروگمي .دونممين  ليلا: 

  ؟ آخرش چي شد  حميد: 
فعلاً يه چند وقتي عقب افتاده تا  .كارمندا اعتراض كردن  ليلا: 

  ببينيم چي ميشه
  كندمي ليلا پيغام ديگري را روي پيغامگير پخش

چند  دونيمي .ليلام عزيز جون ؟ايخونه .الو عزيز جون    صداي ليلا: 
   ...م بگمخواستمي ؟وقته جواب تلفناي من رو ندادي

  كندميليلا صداي پيغامگير را قطع 
زنگ زده بودم تا  .اين پيغام رو از تو بيمارستان گذاشتم  ليلا: 

تنها م كردمياون موقع احساس  .صداي عزيز رو بشنوم
ولي بازم  .فقط صداي عزيزه تونه آرومم كنهچيزي كه مي
  جوابم رو نداد

  ؟ بيمارستان! اونجا چرا  حميد: 
دكترا  .تمام بدنش عفونت كرده بود .دخترم مريض بود  ليلا: 

يه چند روزي بستري بود! .مجبور شدن بستريش كنن
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تازه  .چه كابوسي بود اون چند روز داداش دونيمين
ببين عزيز اين همه وقت  .ر بودن چقدر سختهفهميدم ماد

شم هاي ديگهبچه .چي كشيده! يه پسرش كه شهيد شد
  كه اين جوري ولش كردن و رفتن

  ؟ دخترت كجاست الان  حميد: 
  گذاشتمش پيش يكي از دوستام  ليلا: 

  ؟ كنهاونجا غريبي نمي  حميد: 
 .مخيلي وقتا كه كار دارم ميذارمش پيش همين دوست .نه  ليلا: 

دخترم هشت  .تنها كسيه كه اونجا دارم .از همكارامه
اين هشت سال تنها جايي كه رفته  يهتو هم .سالشه

راستي  .ديگه عادت كرده بهش .همين دوستمه يهخون
   ؟فت رفتي اداره پليسگمي داداش! سارا

  رفتم .آره  حميد: 
  ؟ خبري نشده  ليلا: 

  فعلاً كه هيچي  حميد: 
پزشك  ؟ها روبيمارستان ؟نبايد بگرديمجاي ديگه رو   ليلا: 

  قانوني!
كسي با  .ه همه جا رو بررسي كردنگمي پليس .نه فعلاً  حميد: 

  فقط بايد اميررضا رو پيدا كنيم .مشخصات عزيز ثبت نشده
  ؟ كدوم اميررضا ؟اميررضا  ليلا: 

  يادت مياد كه! ..اميررضا صادقي  حميد: 
  ؟ چرا اون  ليلا: 
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زده اميررضا اي آخر با تنها كسي كه حرف ميعزيز تو روز  حميد: 
  بوده

  ؟ يعني ممكنه با اميررضا باشه  ليلا: 
كه اميررضا احتمالاً  دونمميفقط اينو  .دونمميندقيق   حميد: 

  دونه عزيز كجا رفتهمي
  ؟ دونيمياز كجا   ليلا: 

ديروز  .اميررضام غيبش زده ،از روزي كه عزيز خانوم رفته  حميد: 
درو  .از همه پرس و جو كردم .شش تو محلهرفتم سراغ

كسي ازش خبري  ..هاي قديميبچه .همسايه، كاسب محله
  انگار آب شده رفته تو زمين ..نداشت

  زدهم هنوزم به عزيز سر ميدونستمين  ليلا: 
پسر با معرفتي  .اومده اينجااين طور كه معلومه خيلي مي  حميد: 

و رغ مادر رفيقتبازم سرا ..اين همه سال گذشته .بود
  بگيري خيلي حرفه! 

  .از بچگيشم عزيز رو مثل مادر خودش دوس داشت  ليلا: 
ولي ليلا! من كه هنوز نفهميدم بين تو و اميررضا چه   حميد: 

  ؟ اتفاقي افتاد
  هيچي  ليلا: 

تو هم خيلي دوسش  .شما قرار بود با هم ازدواج كنيد  حميد: 
  ؟!پس چي شد يهو .داشتي

  بود قسمت ن  ليلا: 
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آدم درست و  ؟يعني قسمت بوده با سامان ازدواج كني  حميد: 
  ؟ تر پيدا نكرديحسابي

  سامان كه شريكت بود!  ليلا: 
امان ازدواج كردي! من روحمم خبر نداشت كه تو با س  حميد: 

اگه آدم بود كه من ولش  .تمام عيار بود سامان يه عوضي
  فتي!گمي تو بايد به من .مكردمين

ات رو تو دست زن و بچه ؟مكردميجوري پيدات چه   ليلا: 
ام ديگه .هيچ كسي هم آدرسي ازت نداشت ..گرفتي و رفتي

  ؟ گفتممي چه جوري بايد بهت .خبري از ما نگرفتي
  ؟ كيِ ازش جدا شدي  حميد: 

  همون موقعي كه اومدم آلمان و ازت پول قرض گرفتم  ليلا: 
  ؟ يخواستميپس اون پول رو برا سامان   حميد: 

فت گمي .كردميدادم كه ولم ناگه اون پول رو بهش نمي  ليلا: 
با تو خورده حساب داره كه تا صاف نشه دست از سرم 

منم اون پول رو دادم بهش و خودم رو خلاص .برنميداره
دستم باز شه پول رو بهت  .البته نگران نباش داداش .كردم

  دمپس مي
وگرنه تو  ..ودت نخواستيكي از تو پول خواست ليلا! تو خ  حميد: 

خواستي خودت اگه مي ..اين همه مدت نياز نبود كار كني
  صد بار بهت گفتم .دادمتمام خرجت رو مي
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همين كه بعد از پونزده سال پيدات كردم، برام  .نه داداش  ليلا: 
كسي ديگه از بي .همين كه باشي از سرمم زياده .بسه

   ..خسته شدم
  ديمكس بوما بي يههم  حميد: 

  ؟ كس تقصيركار نيستيعني هيچ  ليلا: 
  ؟ منظورت چيه  حميد: 

هيچي، انگار گوش آشنا پيدا كردم دوست دارم يه كم   ليلا: 
سارا  .من برم آماده شم ...منظوري ندارم داداش .گلايه كنم
  ؟ بيدار نشده

  ؟ كاري داري باهاش .دونممين  حميد: 
خيلي دلم براش تنگ  .قرار بود صبح بريم سر مزار محمود  ليلا: 

  شده
 ...هميشه همه دلشون برا محمود تنگ ميشه ..همينه ديگه  حميد: 

 ...ستببينه مرده گيرهنميولي يه نفر از حميد سراغي 
  ست!زنده

بس كن داداش! هنوزم با محمود مشكل داري! محمود   ليلا: 
  رفته

  ست ليلابحثم يه چيز ديگه  حميد: 
  هاش صاف نشدهدلت با دونمميمن كه   ليلا: 

من و محمود با هم آبمون تو يه جوب  ...كه معلومهاين  حميد: 
  وقتهيچ .رفتنمي

  ولي شما برادرين!  ليلا: 



   83ي عزيز خانه
 

 

برا همين رفتم كه جا  .و تنگ كرده بودمرولي من جاش  حميد: 
  يعني براي همه بازتر بشه .براش بازتر بشه

 بالتدر دنهمحمودم درب .ولي ما خيلي دنبالت گشتيم  ليلا: 
حتي چند روزه قبل از شهادتشم دائم از اين و  .شتگمي

عزيز پير شد وقتي كه تو رفتي  ..رفتگمي اون سراغ تو رو
   ؟چي كم داشتي .حميد

موندم كه چي بشه! مي ..اينجا جاي پيشرفت من نبود  حميد: 
  ؟ كننميچند نفر زير دست من دارن كار  الان دونيمي

 .موفق شدي خيلي خوشحالم داداشاز اينكه اين همه   ليلا: 
دلتو باهاش  ؟حالا بيا بريم سر مزار محمود .مگمي واقعاً

  صاف كن داداش
تهران خيلي عوض  .برم يه چرخي تو شهر بزنم خواممي .نه  حميد: 

  هاي قديمي چه شكلي شدندوس دارم ببينم محله .شده
داشتم ولي خيلي دوس  .كنمميبيشتر از اين اصرار ن .باشه  ليلا: 

  ؟ چرا نرگس رو نياوردي .راستي .باهامون بياي
  حالش خوش نبود  حميد: 

  ؟ حالش خوش نبود يا ترسيدي بياريش  ليلا: 
كه  ؟!بيارمش كه چي .ترسيدم بيارمش .يه جورايي آره  حميد: 

دوباره هوايي بشه! اين اواخر انقدر تو گوش سارا خونده كه 
پرسه ته يه سوالايي ميسارا چند وق .در كرده هاونم از راه ب

  كه معلومه نرگس انداخته تو سرش
  ؟ چه ايرادي داره  ليلا: 
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ش بكُُنم كلي خرج روانپزشك كردم كه اين افكارو از كله  حميد: 
  بيارمش اينجا روز از نو روزي از نو! .بيرون

  ؟ ش رفت بيرونحالا اين همه خرج كردي از كله  ليلا: 
 .درست بشو نيست .مردم حك شدهخرافات تو مغز اين  .نه  حميد: 

  زن مجنون منم يكي از اين مردمه ديگه
  سارا كنارته! ؟كنيميتو چي رو انكار   ليلا: 

هيچ ربطي  .خواهشاً تو مثل اين خاله خانباجيا حرف نزن  حميد: 
  نداره

 .چهارده سال طول كشيد .شديندار نميتو و نرگس بچه  ليلا: 
مگه نه اينه كه  ؟يهو پس چي شد .هزار دوا درمون كرديد

بعد از نذر عزيز جون تو حرم امام رضا، خدا سارا رو بهتون 
  ؟ داد

   .شودميدوم شنيده  يهليواني از طبق صداي شكستن
  ؟ صداي چي بود  ليلا: 

   .رودها حركت كرده و به طبقه دوم ميليلا به دنبال صدا به سمت پله
  نور ـ تاريكي

  
4  

م كه با چشماني بسته و بينيميرا را سا .هيچكس در پذيرايي نيست
عصاي سفيد مريم را در دست گرفته از آشپزخانه وارد  كهدرحالي

او سعي دارد با اين عصاي سفيد و با چشمان بسته  .شودميپذيرايي 
و نزديك است كه  دهدمياي تعادلش را از دست لحظه .راه برود

ن بسته به سراغ با چشما .كندمياما تعادلش را حفظ  .زمين بخورد
دارد و ميرا بر»محمود و عزيز خانوم«رود و قاب عكس طاقچه مي
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ذارد و به سراغ گمي قاب عكس را سر جايش .كشدميروي آن دست 
او آلبومي را از داخل كشو  .گرددمي رود و داخل كشو راكمد مي

هاي داخل آن دست آلبوم را باز كرده و روي عكس .رددابرمي
سارا با همان  .رسدميي زنگ آيفون منزل به گوش صدا .كشدمي

اي بعد لحظه .كندميرود و در را باز عصاي سفيد به سمت آيفون مي
  شنويمصداي اميررضا را مي

  يااالله ..صاحب خونه ؟تشريف دارين ...عزيز خانوم .يااالله    رضا:امير
اميررضا مردي جا افتاده، مريض احوال، با محاسني جو گندمي وارد 

چشمان سارا همچنان بسته  .شودميبا تعجب به سارا خيره  .شودمي
  .است و عصاي سفيد مريم را در دست دارد

  سلام    رضا:امير
  سلام  سارا: 
  ؟ عزيز خانوم تشريف ندارن .ببخشيد    رضا:امير

  نيستن .نخير  سارا: 
  ؟ كيِ تشريف ميارن    رضا:امير

  معلوم نيست .دونممين  سارا: 
  ؟ رفتنكجا     رضا:امير

  دونمميناينم   سارا: 
  ؟ ايشونم تشريف ندارن ؟مريم خانوم چي    رضا:امير

  از صبح كه رفته بيرون هنوز برنگشته .نه  سارا: 
كار واجبي  .من بايد عزيز خانوم رو ببينم .ببين دخترم    رضا:امير

  ؟ چه جوري ميشه پيداش كرد .باهاش دارم
 ...فعلاً كه نيستنولي  .منم خيلي دوس دارم ببينمشون  سارا: 

  اميدوارم زودتر برگرده شمام به كارتون برسين
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هاي عزيز از همسايه .من شما رو تا حالا اينجا نديده بودم    رضا:امير
  ؟ خانومي

هر وقت كه  .تون رو بدينشما شماره .هاشونماز فاميل .نه  سارا: 
  عزيز خانوم برگشت من بگم با شما تماس بگيره

فقط يه چند وقتي  .من رو داره يهوم شمارعزيز خان    رضا:امير
  خاموش بود

  ؟ بگم كي اومده  سارا: 
به عزيز  .باهات كار واجبي داشت .بگو اميررضا اومده بود    رضا:امير

بگو در مورد اون تيكه زمين اهدايي به آستان قدس باهاش 
  كار داشتم

  اميررضا!  سارا: 
  اميررضا .آره    رضا:امير

  عمو محمودين! يهرزمندشما همون دوست   سارا: 
  ؟ عمو محمود! شما كي هستين    رضا:امير

دختر حميد! حميد رو كه يادتون  .من سارام آقا اميررضا  سارا: 
  ؟ مياد

  .شودمياميررضا به سارا خيره 
  ؟ مگه ميشه يادم نياد! تو همون سارا كوچولويي!!    رضا:امير

  (خنده) فكر كنم خودم باشم  سارا: 

ش يه وجب وقتي كه رفتي همه .شهاصلاً باورم نميمن كه     رضا:امير
   ...بودي! ماشالا چقدر بزرگ شدي! فقط

  ؟ فقط چي  سارا: 
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چشماي تو كه چيزيش نبود! چطوري اينجوري  .چشمات    رضا:امير
  شد

  كندميسارا چشمانش را باز 
  هنوزم چيزيش نيست  سارا: 
  ؟!اون عصا چيه دستت ؟و بستيرپس چرا چشمات    رضا:امير

م بفهمم نديدن چه حسي خواستمي .عصاي زن عمومه  سارا: 
  ؟ يندونستمي .شما از صداتون خيلي پيرترين .داره

  ؟ كنهدونستنش دردي رو دوا مي    رضا:امير
  فكر نكنم  سارا: 

  كندميسارا عصاي مريم را جمع 
  نگفتي!    رضا:امير

  ؟ چي رو نگفتم  سارا: 
  ؟ نديدن چه حسي داشت    رضا:امير

من چي كشيده اين  يهخيلي حس بديه! زن عموي بيچار   سارا:
تو اين  .ستنيم ساعتم نشده كه چشمام بسته .همه سال

انگار ادراك كلاً از كار  .نيم ساعت متوجه هيچي نشدم
چه جوري  .ام نباشهافته! مخصوصاً اينكه هيچ صداييمي
  خيلي سخته ؟!شه تحمل كردمي

  هتحملش فقط يه راه دار    رضا:امير
  ؟ چه راهي  سارا: 
  ..بايد چشم دلت رو روشن كني    رضا:امير

  ؟ چه جوري  سارا: 
  ؟ كنيميماشين رو چه جوري روشن     رضا:امير
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  يچيبا سو ..خوب معلومه ديگه  سارا: 
تنها  .و پيدا كني ديگهريچشيبراي اينكارم بايد سو    رضا:امير

  ؟ اومدي
  بابامم اومده ..نه  سارا: 
  ؟ بالاخره برگشت پس حميد    رضا:امير

  آره  سارا: 
 الانم ديگه برگرده! كردميمن كه فكر ن بيست ساله رفته!    رضا:امير

  ؟ كجاست
بابام اين چند روزه خيلي دنبالتون  .رفته تهران رو بگرده  سارا: 

  توندم خونه .قديميتون يهاومد محل .گشت
  چند وقتي نبودم    رضا:امير

  ؟ ايران نبودين  سارا: 
بيمارستان بستري  .ما به جز ايران جايي رو نداريم بريم    رضا:امير

 .م با كلي زور و زحمت يه امروزه رو آزادم كردنالان .بودم
  و تحويلشون بدمرفردا صبح بايد خودم

  ؟ مريضيتون چيه  سارا: 
  يه درد قديمي .چيز مهمي نيست    رضا:امير

  ؟ شيميايي  سارا: 
  ؟ دونيميتو از كجا     رضا:امير

  از زن عموم شنيدم  سارا: 
خوب كاري كردي  .چيز مهمي نيست .و نكنرفكرش    رضا:امير

بيست سال انتظار  .عزيز خانوم خيلي دلتنگت بود .برگشتي
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خيلي دوس داشت ببينه  ...كشيديه همچين روزي رو مي
  ؟ نه ؟ذوق كرد تو رو! حتماً وقتي ديدت خيلي

  ولي عزيز جون هنوز من رو نديده  سارا: 
  ؟ چرا ؟!نديده    رضا:امير

  عزيز جون گم شده  سارا: 
  ؟!گم شده    رضا:امير

  آره گم شده  سارا: 
  ؟ مگه ميشه ؟يعني چي    رضا:امير

  هيچكس خبري ازش نداره  سارا: 
  ؟ ببينم به پليس خبر دادين    رضا:امير

  آره  سارا: 
  ؟ هگمي پليس چي    رضا:امير

ازش ن شما كردميهمه فكر  .ازش نيست هيچ نشوني   سارا: 
  خبر دارين!

  ؟!چرا من بايد خبر داشته باشم    رضا:امير
فت روزاي قبل از گم شدنش خيلي با گمي آخه زن عمو  سارا: 

بعدشم وقتي كه عزيزجون گم شده،  .زدهشما حرف مي
  هم غيبتون زده شما

  و قصد رفتن دارد شودمياميررضا بلند 
  ؟ كجا ميرين  سارا: 
اين درد لاكردار  .م يه كاري بهم سپردهعزيز خانو .بايد برم    رضا:امير

  بايد تمومش كنم  .نذاشته انجامش بدم هنوز
  خوان شما رو ببينن!ردن! ميگمي ولي همه دنبال شما  سارا: 
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  گردمعصري برمي    رضا:امير
  ؟ پس قبل رفتن يه سوال منو جواب بدين ؟آقا اميررضا  سارا: 
  بذارش عصر كه برگشتم    رضا:امير

  سوال شخصيه .جلوي بابام بپرسم وامخمين  سارا: 
  ؟ چه سوالي    رضا:امير

  ؟ به دنيا اومدن من چيه يهقضي  سارا: 
  ؟ يعني چي    رضا:امير

دوا درمونم  ؟درسته .شدنپدر و مادر من بچه دار نمي  سارا: 
  سال بچه دار شدن 14بعد از  .كردن

  ؟ پرسيچرا اينا رو از پدرت نمي    رضا:امير
مادرمم  .كنهاز يه چيزي فرار مي .نميدهچون جواب   سارا: 

فقط بهم گفته كه تو  .همه چيز رو برام نگفت وقتهيچ
  امانتي

  رسدميها به اوج خود و اين سرفه افتدميكم به سرفه اميررضا كم
  ؟ شما حالتون خوبه  سارا: 

آورد و داخل دهانش اي را از جيبش بيرون ميياميررضا اسپر
هايش به تدريج افت سرفه .ند نفس بكشدتا بتوا كندمي ياسپر
رود و با ليوان آبي خارج سارا به داخل آشپزخانه مي .كندمي
اي به اميررضا لحظه .يردگمي ي اميررضاروروبهليوان آب را  .شودمي

اي از آن يرد و جرعهگمي سپس ليوان آب را از او .شودمياو خيره 
  .نوشدمي

  ممنون    رضا:امير
  ظر حالتون خوب نيست!به ن  سارا: 
  ديگه بهش عادت كردم    رضا:امير
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داريد معالجه  .هاتون اصلاً خوب نيستولي اوضاع ريه  سارا: 
  ؟ دكنيمي

  ولي يه جورايي سركاريه .آره    رضا:امير
  بالاخره يه راهي داره .پزشكي خيلي پيشرفت كرده  سارا: 
  راهش فقط مداراست    رضا:امير

  ؟ مدارا تا كجا  سارا: 
  دونهتا اونجايي كه خودش مي    رضا:رامي

  ؟ دينجواب سوال منو نمي  سارا: 
  شودمياي به او خيره اميررضا لحظه

  ؟ هگمي مادرم راست  سارا: 
  تو واقعاً امانتي .هگمي آره، راست    رضا:امير

  ؟ امانت كي  سارا: 
  امانته يه آقاي كريم    رضا:امير

  ؟ يستميعني من دختر واقعي پدر و مادرم ن  سارا: 
پدر و مادرت خيلي به اين در  .چرا دختر واقعي خودشوني    رضا:امير

   ...دفعههولي ي .قسمتشون بچه نبود .و اون در زدن
  ؟ دفعه چيهي  سارا: 
  ؟ تو به معجزه اعتقاد داري ؟چطور بگم دونممين    رضا:امير

   دونممين  سارا: 
 .كنو روشن رچراغ دلت .مدونستميمنم اولش ن    رضا:امير

كار عزيز  .من بايد برم .و پيدا كن سارا خانومريچشيسو
  مونهخانوم نيمه تموم مي

  كندمياميررضا به سمت بيرون حركت 
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  ؟ امنگفتين! من امانت كي  سارا: 
  گفتم كه!     رضا:امير

  نور .تاريكي
  

5  
كلافه به  .و به خودش خيره شده است حميد در كنار آينه ايستاده

ها نشسته و قاب عكس عزيز روي يكي از مبلليلا  .رسدمينظر 
  خانوم را در دست گرفته است

  و تو روزنامه چاپ كنيمربايد عكسش  ليلا: 
اگه  ..پليس تا حالا چند نوبت چاپ كرده .اي ندارهفايده  حميد: 

  شداي داشت تا حالا بايد يه خبري ميفايده
  .دهدميه حميد و آنها را ب شودميسارا با ليوان آب و چند قرص وارد 

  بابا قرصات  سارا: 
  خورديرد و با ليوان آبي ميگمي ها را از ساراحميد قرص

  ذاشتي برهنبايد مي  حميد: 
 .گفت يه كار نيمه تموم داره .بهش اصرار كردم كه بمونه  سارا: 

  گرده باباگفت برمي
  ؟ تو مطمئني كه از گم شدن عزيز خانوم خبري نداشت  ليلا: 

وقتي شنيد  .و ببينهراصلاً اومده بود اينجا عزيز خانوم .آره  سارا: 
  عزيز گم شده خيلي تعجب كرد

  ؟ پس اين همه مدت كجا غيبش زده  حميد: 
اوضاع و احوالش خيلي خوب  .گفت بيمارستان بودهمي  سارا: 

  نبود
  شودميمريم با لباس بيرون از در ورودي داخل 
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  سلام  مريم: 
  سلام   حميد: 

  زن عموسلام   سارا: 
  ؟ كجا بودي امروز .سلام مريم جان  ليلا: 

راستي! آقا اميررضا داره مياد  .رفتم يه سري به مادرم بزنم  مريم: 
  دمِ درَ ديدمش .داخل

  شنويمصداي اميررضا را از بيرون مي
  ؟ اجازه هست .يا االله    رضا:امير

  بيا تو اميررضا  حميد: 
و  شودميضا وارد اميرر .رودحميد به استقبالش به سمت در مي

اي به يكديگر خيره حميد و اميررضا لحظه .ايستدي حميد ميروروبه
اميررضا كمي سرد  .يرندگمي و سپس همديگر را در آغوش شوندمي

  كندميبا حميد برخورد 
  چقدر پير شدي اميررضا!  حميد: 

  پيري تاوان زندگي كردنه حميد آقا    رضا:امير
چرا  .خيلي دنبالت گشتم .دگي نكردنبعضي وقتام تاوان زن  حميد: 

  بشين ؟وايسادي
  ممنون    رضا:امير

 .شودمياي متوجه حضور ليلا لحظه ،اميررضا كه قصد نشستن دارد
  اندازدو سرش را پايين مي كندميبه او نگاه 

  سلام ليلا خانوم    رضا:امير
  ؟ خوبين شما .سلام  ليلا: 
  م شمام اومدين!دونستمين .شكُر    رضا:امير
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كه  الاننه  .اومدمولي بايد خيلي زودتر از اينا مي .اومدم  ليلا: 
  خبري از عزيزم نيست هيچ

  ولي ايشالا پيدا ميشه .وقتي شنيدم خيلي ناراحت شدم    رضا:امير
 .ما خيلي اميد داشتيم كه تو از عزيز خبري داشته باشي  حميد: 

خبر ه تو هم از گم شدنش بيگمي ولي اين جوري كه سارا
  ودي!ب

  منم امروز كه اومدم اينجا از سارا خانوم شنيدم    رضا:امير
ولي روزاي آخر، تو بيشتر از هر كسي با عزيز بودي   حميد: 

  اميررضا! 
به خاطر  .قرار بود براش يه كاري انجام بدم .آره خب    رضا:امير

بعدشم كه تو بيمارستان  .اومدم پيششهمين زياد مي
  م موندش تا امروزبستري شدم اون كار نيمه تمو

  ؟ قرار بود براش چي كار كني  حميد: 
خواست يه چيزي رو به نام آستان قدس عزيز خانوم مي    رضا:امير

خيلي از كارهاشم خود عزيز ..دنبال كاراي اون بودم .بزنه
  خانوم انجام داده بود البته

  ؟!آستان قدس  حميد: 
  آره    رضا:امير

  ؟ قدس بزنه خواست به نام آستانچي رو مي  حميد: 
 .فتگمي شايد بهتر اين بود كه خود عزيز خانوم بهتون    رضا:امير

ازم  .اي ندارمكه عزيز گم شده فكر كنم چاره الانولي 
  خواسته بود كه اين خونه رو به نام آستان قدس بزنم

  اين خونه رو!  حميد: 
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  همين خونه رو .آره    رضا:امير
  ست!خونهولي تنها دارايي عزيزم همين يه   ليلا: 

  اميررضا! كنيميشوخي   حميد: 
  ؟ چرا بايد شوخي كنم  اميررضا:

پس تكليف  .كنهولي خودش تو اين خونه زندگي مي  حميد: 
  ؟ خودش چي ميشه

ست كه كسي با اين خونه كاري تا موقعي كه عزيز زنده    رضا:امير
اين انتقال واسه وقتيه كه خداي نكرده عزيز خانوم  .نداره
  وقت اينجا اموال آستان قدسهاون  .نباشه

  ؟ آخه چرا عزيز اين كارو كرد  حميد: 
م كه دوباره خونواد كنمميگفت به اين نيت اين كارو مي    رضا:امير

قربون كَرمَِش برم امام رضا رو، خيلي  .دور هم جمع بشن
  امام رضا كار خودش رو كرد ،از نيتش نگذشته

  هاش رو داشتخيلي حسرت ديدن بچه  مريم: 
چي به سر اين  دونممين .كس بودطفلي عزيزم خيلي بي  يلا: ل

  خونواده اومد كه اين جوري از هم پاشيد
  ؟ منظورت منم الانليلا   حميد: 

  ستمنظورم به همه  ليلا: 
  ندازي!رسه داري به من تيكه ميولي به نظر مي  حميد: 
باز كردن اين  .نكنيد شروع اين بحث رو كنمميخواهش   مريم: 

  ؟ اي دارهكهنه چه فايده زخم
ليلا تو  .ش اينه كه ذهن بعضيا روشن ميشهكمترين فايده  حميد: 

حالا من  ؟كه انقدر نگران عزيز بودي چرا بهش سر نزدي
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تو كه هميشه باهاش  ..گم و گور شده بودم خبري ازم نبود
 اومد از لندن دل بكني!فكر كنم دلت نمي .در تماس بودي

  ؟ نه ؟سختت بود
 ؟گشتمولي با چه رويي برمي .خيلي دوس داشتم برگردم  : ليلا

دقِ زندگي اون  يهبشم آين ؟دست از پا درازتر بيام كه چي
  ؟ پيرزن

  پس قانون قديميه اين خونواده هنوزم سر جاشه!  حميد: 
  ؟ چه قانوني  ليلا: 

  ها رو بشكونيد تو سر منكه همه كاسه كوزهاين  حميد: 
  ما مقصريم يههم  ليلا: 

پس بزار من بهت بگم چي سر اين خونواده اومد كه اين   حميد: 
 .اين خونواده رو محمود از هم پاشوند .جوري از هم پاشيد

  فقط محمود
  !...ولي حميد آقا  مريم: 

محمود قبل از اينكه شوهر تو باشه،  .گوش كن زن داداش  حميد: 
اين  .ششناسمميمن بهتر از هر كسي  ...برادر من بود

  مود بيشتر از همه مقصرهوسط مح
  ؟ ميشه بگيد محمود چه تقصيري داشت تو اين ماجرا  مريم: 

خوايد بگيد نمي ..دوُوندمحمود بود كه اين وسط موش مي  حميد: 
محمود  ؟كه يادتون رفته! لو دادن انبار جنسا كار كي بود

  .اون انبار همه دارو ندار من بود .بود كه اون انبار رو لو داد
خوب كار  .حميد خان كنمميببخشيد كه من فضولي     رضا:امير

  شمام اشتباه بوده!
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جنس رو خريده بودم، انبار كردم كه به  ؟چه اشتباهي  حميد: 
  ؟ اين قانون تجارته! كجاش ايراد داره .قيمت بفروشم

 .اين كار احتكاره مرد مؤمن ..همه جاش ايراد داره    رضا:امير
اون همه جنس توي انبار كردن  .و نذار تجارتراسمش

شون محتاجن ايراد زمان جنگ كه مردم به نون شب
اون قدر تن اون محمود بيچاره رم تو گور نلرزون  ؟نيست

  مرد حسابي
خير سرش برادر من  .اصلاً حرف تو درست! كار من اشتباه  حميد: 

  ؟!چي كار كنه خوادميفت گمي نبايد به من .بود
كارو نكن حميد! هر بار چي  عزيزم چند بار بهت گفت اين  ليلا: 

  ؟ جوابش رو دادي
فتم عزيزم گمي تنها نبودم كه! به سامان .من شريك داشتم  حميد: 

خوبه حالا  ؟كردميقبول  كنيميگفته نكنيد، عيبه! فكر 
من بايد  .تو كه بايد بهتر بدوني چه جونوريه .شوهر تو بوده

  ؟ دادمجواب سامان رو چه جوري مي
جوري كه بعد از اينكه دورش زدي و همه چيزو  همون    رضا:امير

  جمع كردي رفتي آلمان، بهش جواب دادي
محمود روحشم  .لو دادن اون انبار جنسا كار محمود نبود  ليلا: 

  خبر نداشت اصلاً چنين انباري وجود داره
پس لابد جنسا خودشون رفتن آدرس انبارو دادن! حتماً   حميد: 

  ديگه
  لو داد! عزيز جون انبارو  ليلا: 

  ؟!معلوم هست ؟ي ليلاگمي چي داري  حميد: 
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دادي، دوست به حرفش گوش نمي .خيلي بهت گفت  ليلا: 
  نداشت مال حروم بياد تو خونه و زندگيت

  نيازي نيست با اين دروغا محمود رو توجيه كني  حميد: 
محمود اصلاً خبر نداشت  .مگمي به جان عزيزم راست  ليلا: 

هاي ام انبار لو رفت از زمزمهوقتي .رهچنين انباري وجود دا
بعدش خيلي افتاد دنبال كارت كه  .مردم محله متوجه شد

  ؟ اينو كه ديگه يادته .از زندون درت بياره
  ولي محمود خودش گفت كه اين كارو كرده!  حميد: 

محمود اگه  .خواست روت تو روي عزيز جون باز بشهنمي  ليلا: 
ثروت پدري كه دست تو  با تو مشكل داشت، به اون همه

شده بود يه بار  .كردميي اعتراض كردميبود و باهاش كار 
  ؟ صداش در بياد

  اينم از سياستش بود  حميد: 
ه وقتي داداشت اون همه ثروت گمي كدوم سياستي    رضا:امير

و بالا كشيد و رفت يه كشوري كه هيچ كس ازش رپدريت
اراش تسويه خبري نداره، بيفتي دنبال كارش تا با طلبك

   ؟حساب كني!
  ؟ هگمي ليلا اين چي  حميد: 

محمود تا روزاي قبل از شهادتشم دائم دنبال  .هگمي راست  ليلا: 
با  .كاراي تو بود تا بتونه با طلبكارات تسويه حساب كنه

ولي اين آخرا ديگه پولي توي  .هاشونم تسويه كردخيلي
رو بردي دارو ندار اين خونواده  يهتو هم .بساط نداشت
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اون پول ارزشش رو داشت كه خونوادت رو ول كني  .حميد
  ؟ و بري

 .تو رو خدا جوري حرف نزن كه انگار پول برا تو مهم نبود  حميد: 
اگه پول برات مهم نبود كه زن اون سامان عوضي 

موقعيت  ؟مگه سامان به غير از پول چي داشت ؟شدينمي
  ؟!نه .خوبي بود

  ازداندليلا سرش را پايين مي
الحق كه هنوزم يه طرفه به قاضي  .و بنازم حميدرانصافت    رضا:امير

  رفتن رو خوب بلدي!
فتي كه گمي م! ليلا! تو خودت هميشه بهمگمي مگه دروغ  حميد: 

چي  .از اين پسره سامان، شريك عوضي من خوشت نمياد
عشق! نگو كه باورم  يهخواي بگي كه معجزشد يهو! نمي

  پول شايد باورم شد يهگي كه معجرولي اگه ب .شهنمي
رو انداختي به جون خونوادت به هاوقتي رفتي و اون سگ    رضا:امير

ي كه اينا چه جوري بايد بدهي تو رو كردمياينش فكر ن
اونم تا  .تو سامان رو كه شريكت بودم دور زدي ؟پس بدن

ت وقتي كه محمود شهيد نشده بود زياد پاپيچ خونواده
تي كه محمود شهيد شد، ديگه ول كنِ اين ولي وق .شدنمي

و ريا بايد پولش ..خواستميو راون پولش .خونه نبود
   ...دادن يا اينكهمي

  كندمياي سكوت اميررضا لحظه
   ...استغفراالله    رضا:امير

  ؟ چرا ساكت شدي ؟يا اينكه چي اميررضا  حميد: 
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ميگفت اگه خواهرت باهاش ازدواج كنه، ديگه كاري به كار     رضا:امير
انگار ديگه طلبي  ..شتر ديدي نديدي .اين خونواده نداره

من خيلي به ليلا خانوم گفتم كه اينكارو  .هم از تو نداره
  ولي كو گوش شنوا! ..نكنه

  ش يه مشت چرندياته! اينا همه  حميد: 
  حميد رو به ليلا كه سكوت كرده است

   ؟ه ديگه! نهگمي داره دروغ ؟چرند نيست ..با توام ليلا   حميد:
  روداي از كوره در ميحميد لحظه

  حرف بزن .!..با توام لامصب  حميد: 
حميد كاملاً مستأصل  .زندميليلا همچنان سكوت كرده و حرفي ن

حميد  .شودميچند لحظه سكوت در خانه حمكفرما  .شده است
سارا قصد دارد جلوي او  .بيرون برود و قصد دارد داردميكتُش را بر
  را بگيرد

  شما حالتون خوب نيست! ؟كجا ميري بابا  سارا: 
  كارتون دارم .وايسين ؟كجا حميد آقا  مريم: 

  ايستدحميد سر جايش مي
تمام گذشته رو مرور كردين، زير و بمشم در آوردين! فقط   مريم: 

وم ببينم مگه دنبال عزيز خان .يه چيزي رو يادتون رفت
رسه قرار بود پيداش اين جور كه به نظرم مي ؟گشتيننمي

  ؟ ين پيداش كنينخواستمياين جوري  ؟نه .كنين
  اندهمه سكوت كرده

تمام خاطرات گذشته رو زير و رو كردين، به جز اوني رو   مريم: 
بعد از به دنيا  .فردا روز شهادت امام رضاست .كه بايد

 .ش عمل كردهوعدهاومدن سارا، عزيز جون هر سال به 
هر سال روز شهادت كنار پنجره  .بيست و پنج ساله الان
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من  ؟شما كه از قول و قرارش خبر دارين! نه .فولاده
و به رمطمئنم عزيز خانوم هر جوري كه شده خودش

  رسونهقرارش با امام مي
چرا من يادم نبود! عزيز هميشه روز شهادت  .هگمي راست  ليلا: 

  ؟ دا هم ميره حرم!يعني فر .تو حرمه
  گرددميحميد رو به اميررضا بر

  ؟ يه ماشين جور كني تونيمياميررضا   حميد: 
  ؟ خوايميبرا چي     رضا:امير

  هر جور شده .و برسونيم مشهدربايد خودمون  حميد: 
 .ست، ولي تا مشهد ميرهيه كم غراضه .ماشين خودم هست    رضا:امير

يه ساعتي كار  .نفقط بايد بدم يه آب و روغني عوض كن
ش كه بنده باشم در خدمت بعدش ماشين با رانند .ميبره

  مثل اينكه امام رضا طلبيده .شماست
  گردممنم تا يه ساعت ديگه برمي  حميد: 

  ؟ پس كجا ميري داداش  ليلا: 
تا يه  .خيلي باهاش حرف دارم .ميرم سر مزار محمود  مريم: 

  گردمساعت ديگه برمي
  شوديمحميد از خانه خارج 

اومده ازتون بخواد  .بابام برگشته كه حلاليت بگيره ازتون  سارا: 
چون  .تو رو خدا به اين حرفاش گوش نكنيد .ببخشيدش

نتونست حرف  وقتهيچ .هيچكدوم حرف دلش نيست
 .بابام خيلي حالش خوش نيست ...وقتهيچ ...دلش رو بزنه
  ام ندارهوقت زيادي
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  ؟!ي ساراگمي چي داري  ليلا: 
ن خيلي زنده گمي دكترا .مريضيش خيلي پيشرفت كرده  را: سا

همه دوس داره عزيز رو برا به خاطر همين اين .مونهنمي
اون خيلي دوس داره تو اين وقت كم  .آخرين بار ببينه

  تونهولي انگار نمي .گذشته رو جبران كنه
 در نهايت. گوينداند و چيزي نميهمه متعجب به سارا خيره شده

  شكندا سكوت فضا را مياميررض
و ريچ رو كه صبح صحبتشيببينم سارا خانوم! شما اون سو    رضا:امير

  ؟ كرديم پيدا كردي
  نه هنوز  سارا: 
پس من برم زودتر  .تو اين سفر پيداش كني كنمميفكر     رضا:امير

 .ها خيلي شلوغهجاده .و عوض كنمرآب و روغن اين ماشين
  ايد زودتر راه بيفتيماگه بخوايم صبح تو حرم باشيم ب

  شودمياميررضا خارج 
  تاريكي

  تمام
  1395تابستان 


